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زن جوان از قصاص چشم گذشت
زنــی جــوان کــه بــا 
میانجیگری قصد داشت 
به درگیری چنــد جوان 
پایان بدهد، حادثه تلخی 
برایــش رخ داد و با ضربه 
چاقوی یکــی از طرفین 
درگیری از ناحیه چشــم 
راســت نابینا شد. ضارب 
به قصاص کوری چشــم 

محکوم شد اما پس از 4سال زن جوان در اقدامی خداپسندانه از 
قصاص گذشت کرد و مرد جوان را بخشید.

به گزارش همشــهری، شــروع این پرونده به اواســط ســال 
98برمی گردد. آن روز گزارش درگیــری در یکی از خیابان های 
پایتخت به پلیس اعلام شــد و مأموران برای بررسی موضوع در 
محل درگیری حضوریافتند. بررسی ها حکایت از این داشت که 
چند مرد جوان بر سر چشم در چشم شدن با هم درگیر شده اند. 
در این بین زنی جوان که در حال گذر از آن منطقه بود با مشاهده 
درگیری تصمیم به مداخله گرفت. این زن با میانجیگری و وساطت 
قصد داشت به دعوای چند جوان پایان بدهد اما اتفاق تلخی رخ 
داد. مردان جوان به شــدت عصبانی و خشمگین بودند و ناگهان 
چاقویی که در دست یکی از آنها بود وارد چشم زن واسطه گر شد. 
به دنبال این حادثه زن جوان و افراد دیگری که در این درگیری 
زخمی شده بودند برای درمان به بیمارستان انتقال یافتند. زن 
جوان که واسطه شده بود تحت درمان قرار گرفت اما به رغم تلاش 

پزشکان از ناحیه چشم راست نابینا شد.

دستگیری 
با شکایت این زن، ضارب دستگیرشــد و در بازجویی ها اعتراف 
کرد که ناخواســته باعث نابینایی زن جوان شــده اســت. وی 
می گفت که آن روز به شــدت عصبانی بوده و اصلا متوجه نشده 
چه زمانی چاقو به چشم زن جوان برخورد کرده است. وی راهی 
محل حادثه شد و صحنه درگیری را بازسازی کرد. سپس پرونده 
به دادگاه کیفری استان تهران فرســتاده شد. در جلسه دادگاه، 
شاکی درخواست قصاص کوری چشم متهم را مطرح کرد.پس 
از پایان جلســه، قضات حکم قصاص چشم راست متهم را صادر 
کردند و اگرچه وی به حکــم اعتراض کرد و پرونــده به دیوان 
 عالی کشور فرستاده شد اما قضات دیوان نیز مهر تأیید بر حکم 

صادر شده را زدند.

می بخشم تا با دو چشم دنیا را ببیند
با قطعی شدن رای، پرونده برای اجرا به شعبه سوم اجرای احکام 
دادسرای امور جنایی تهران ارجاع شد. درحالی که همه  چیز آماده 
بود تا حکم اجرا شود، قاضی شیما جعفرمحمدی، دادیار شعبه 
سوم تلاش خود را برای بخشش انجام داد تا اینکه دیروز زن جوان 
از قصاص چشم خود گذشت کرد. وی گفت: در این سال ها خیلی 
اذیت شدم و می دانم که چقدر زندگی با یک چشم سخت است. 
من هم به خاطر رضای خدا تصمیم گرفتم از قصاص چشم مردی 
که مرا سال ها از دیدن محروم کرد گذشت کنم تا او بتواند دنیا را با 
دو چشمش ببیند و مثل من زندگی نکند. به این ترتیب زن جوان 
بدون هیچ چشمداشتی از قصاص گذشت کرد و متهم را بخشید.

حکم قصاص زن میانسال به اتهام قتل شوهرش صادر و 
پرونده به دیوان عالی کشور فرستاده شده بود اما ادعای 
تازه این زن درباره جنایت، مسیر پرونده را تغییر داد تا 
متهم بار دیگر مقابل بازپرس جنایی تهران قرار بگیرد. به 
گزارش همشهری، سیزدهم مرداد سال گذشته مردی 
61ســاله در خانه اش با ضربات چاقو به قتل رسید و از 
همان زمان تحقیقات برای کشــف راز جنایت آغاز شد. 
این مرد با همسر 51ساله اش زندگی می کرد و  حدود یک 
سال از ازدواجشان گذشته بود. تیم جنایی در نخستین 
اقدام به تحقیق از همسر مقتول پرداخت و او گفت: من در 
اتاقم خواب بودم که ناگهان با شنیدن صدایی، وحشت زده 
از خواب پریدم. در را که باز کردم مردی غریبه را دیدم که 
صورتش را با نقاب پوشانده و یک دستکش سیاه پوشیده 
بود. او با چاقو همسرم را به قتل رساند و فرار کرد و من با 

فریاد از همسایه ها کمک خواستم. 
اظهارات این زن مشکوک بود. از سوی دیگر مأموران در 
ادامه تحقیقات سراغ همسایه ها رفتند و متوجه شدند که 
این زوج اختلافات شدیدی با یکدیگر داشتند؛ به طوری 
که همسایه ها بارها صدای دعوای آنها را شنیده بودند. 
مأموران در گام بعدی به ســراغ دوربین های مداربسته 
ســاختمان رفتند اما تصویر هیچ مرد نقابداری که وارد 
خانه این زوج شده باشد به دست نیامد. همه اینها سبب 
شد که انگشت اتهام به ســمت زن نشانه رود. به همین 
دلیل دستور بازداشت وی صادر شد که پس از گذشت 

مدتی به قتل شوهرش اعتراف کرد. 

در دادگاه
زن میانسال گفت که شوهرش اعتیاد داشته و از مدت ها 
قبل با او دچار اختلاف شــده بود. همین موجب شده تا 
شب حادثه با ضربات چاقو جانش را بگیرد و سعی داشت 
با صحنه سازی  خودش را بی گناه نشان بدهد اما در نهایت 
دستش رو شد. پس از تکمیل تحقیقات، پرونده به دادگاه 

فرســتاده و این زن پس از محاکمه به قصاص محکوم 
شد. وی اما به رأی صادر شــده اعتراض کرد که پرونده 
به دیوان عالی کشور فرســتاده شد. پیش از آنکه قضات 
عالی رتبه نظر خود را اعلام کنند، قاتــل ادعای تازه ای 
را مطرح کرد که سرنوشــتش را تا حدودی تغییر داد و 
موجب شد تا دوباره پرونده به جریان بیفتد. وی گفت که 
زمان قتل دچار جنون آنی شده است. همین ادعا کافی 
بود تا قضات، پرونده را مجددا به دادسرای جنایی تهران 
بفرستند تا تحقیقات دوباره از وی صورت بگیرد. این زن 
به دستور قاضی محمدمهدی براعه، بازپرس شعبه سوم 
دادسرای جنایی تهران به پزشکی قانونی معرفی شده تا 
کارشناسان سلامت روانی وی را مورد بررسی قرار دهند.

الهه فراهانیگزارش
روزنامه نگار

ادعای تازه زنی که به قصاص محکوم شده، پرونده را بار دیگر به جریان انداخت 

آیا زن جنایتکار جنون دارد؟ آیا زن جنایتکار جنون دارد؟ 

دادسرا

راز قتل دوقلوها فاش شد
36سال پیش در چنین 
روزهایــی جنایتی در 
تبریــز رخ داد که همه 
مردم شــهر را شــوکه 
کرد. نامادری سنگدل 
با همدستی خواهرش 
نقشــه  قتــل 2خواهر 
دو قلــو را کشــیدند 
امــا طولــی نکشــید 
کــه اســرار جنایت، 

فاش و آنها دســتگیر شــدند. اما این جنایت چطور رقم 
خورد؟روزنامه اطلاعات 18شــهریور سال64 درباره این 
جنایت اینگونه نوشت: نامادری سنگدل، فاطمه سلطان 
و خواهرخوانده اش کوکب به اتهام قتل 2خواهر دوقلوی 
خردسال،  بازداشت شدند. فاطمه سلطان در بازجویی های 
اولیه در آگاهی، اعتراف کرد که این دوخواهر در زمستان 
سال گذشــته در خانه کوکب به قتل رسیدند. وی افزود: 
مهدیه 6ساله زنده زنده به چاه فاضلاب  خانه انداخته شد و 
40روز بعد، خواهر 2قلوی وی، جمیله را در چاه انداختند. 
بنابه اعترافات فاطمه سلطان، محمد پسر کوکب نیز در 
جریان قتل شــرکت داشــته که وی  نیز توسط مأموران 
آگاهی بازداشــت شده اســت. همچنین، در رابطه با این 
پرونده حمید، شوهر کوکب به اتهام برقراری رابطه نامشروع 
با دخترخوانده خود در بازداشــت به ســر می برد. یادآور 
می شود، راز قتل 2خواهر 2قلوی خردسال به نام های مهدیه 
و جمیله  در »آخمقیه« تبریز، پس از 8 ماه در پی کنجکاوی 
همسایه ها توسط مأموران آگاهی تبریز فاش شد و اجساد 
2خواهر خردسال ازدرون چاه بیرون آورده شد و نامادری و 
خواهرش که از 2 ماه پیش به مشهد فرارکرده بودند، با تلاش 

مأموران آگاهی در این شهر دستگیر شدند.

قصاص عامل جنایت اصفهان
جوانی که در جریان درگیری با یکی از هم محلی هایش او را با 
چاقوی دسته زنجان به قتل رسانده بود صبح دیروز در زندان 

اصفهان قصاص شد.
به گزارش همشهری، این درگیری خونین اواسط سال 99در 
حاشیه اصفهان اتفاق افتاد. ماجرا از این قرار بود که 2 جوان که از 
قضا با یکدیگر هم محلی نیز بودند بر سر مسئله ای پیش پا افتاده 
در کوچه با یکدیگر بحث شان شــده در این بین متهم با چاقو 
ضربه ای به مقتول زده و گریخته بود. یک روز پس از این جنایت 
درحالی که تحقیقات پلیس برای دستگیری عامل قتل آغاز شده 
بود او نزد مأموران رفت و خودش را تسلیم کرد. متهم 25ساله 
در جریان اعترافاتش گفت: ما با یکدیگر دوست بودیم و هیچ 
اختلاف قبلی بین ما نبود، اما آن روز در کوچه با یکدیگر چشم 
در چشم و درگیر شدیم. آن روز به طور اتفاقی چاقو همراهم بود 

و من هم با آن ضربه ای به طرف مقابل زدم و فرار کردم.
او درباره چاقویی که با آن مرتکب قتل شده بود نیز گفت: چند 
روز قبل از این حادثه به زنجان سفر کرده بودم. در آنجا بود که 

این چاقو را دیدم و چون از آن خوشم آمده بود خریدم. 
به دنبال اعترافات متهم، او در دادگاه کیفری یک استان اصفهان 
محاکمه و به قصاص محکوم شد. اولیای دم از همان روز اعلام 
کردند که حاضر به بخشش نیستند و خواسته شان فقط قصاص 
قاتل اســت. این حکم مدتی بعد در دیوان عالی کشور نیز مهر 
تأیید خورد و همه  چیز برای اجرای حکم آماده بود. اواخر سال 
1401محکوم به قصاص در زندان پای چوبه دار رفت اما اولیای 
دم در آخرین لحظات پیش از اجرای حکم به او مهلت دادند و 
اجرای حکم متوقف شد. صبح دیروز اما محکوم به قصاص برای 
دومین مرتبه در زندان پای چوبه دار رفت. این بار اولیای دم برای 
اجرای حکم مصمم بودند و با وجود تلاش برای جلب رضایت 
آنها، حاضر به گذشت نشدند و به این ترتیب حکم قصاص قاتل 

جوان اجرا شد. 

بلعیدن دسته قاشق برای فرار از کمپ 
به تازگی فیلمی کوتاه از یک عمل جراحی 
عجیب در بیمارســتان  ولی عصر)عج( 
تویســرکان از توابع اســتان همدان 
درشــبکه های اجتماعــی چرخیــد؛ 
دکتر»امیرقوتی چوشلی«، جراح متخصص در یک عمل 
جراحی توانست دسته قاشق فلزی نسبتا بلند و پهنی را 
از داخل معده مردی 42ساله بیرون آورده و او را از مرگ 
نجات دهد. اما این، همه ماجرا نیســت، چراکه حادثه و 
علت خوردن قاشق فلزی توســط این جوان و پذیرفتن 
همه خطرات آن حکایت عجیب تری دارد. پزشک جراح 
در گفت وگو با همشهری از جزئیات این ماجرای عجیب 

می گوید.

آقای دکتر از این عمل جراحی  بیمار بگویید.
بیمار جوانی حدود 42ساله بود که برای انجام عمل جراحی 
به بیمارستان مراجعه کرده و بستری شده بود. به گفته خود 
بیمار، وی برای بیرون آمدن از کمپ ترک اعتیاد دسته قاشق 
حدود 15 تا 18ســانتی متری را بلعیده بود، بدون اینکه فکر 

کند امکان دارد با این کار جانش را از دست بدهد. از آنجا که 
وی به تازگی در کمپ ترک اعتیاد بســتری شده بود و به او 
اجازه خروج نمی دادند، او این کار را کــرده بود تا به نوعی از 
کمپ فرار کند. ظاهرا این مرد چندبار دیگر هم سابقه فرار از 
کمپ را داشته و تعریف کرده که یک بارهم برای بیرون رفتن 
از کمپ وایتکس خورده است؛ کاری که به مراتب خطرناک تر 

است. چون سوختگی و خطر مرگ به همراه دارد.
قبلا هم با چنین بیماری مواجه شده بودید؟

در دوران دانشــجویی در همدان و تویســرکان از این قبیل 
عمل ها داشــتم. بیشتر کسانی که با این شــگرد قصد فرار از 
کمپ را دارند، در کمپ های غیرمجاز و زیرزمینی که شرایط 
رفتار با معتادان بد است، بستری بوده اند. این جوان هم از یکی 
از معتادان حاضر در کمپ ایــن روش را یادگرفته بود و البته 

کمی هم خوش خیال بود.
چرا؟

فکر می کرد که با آندوسکوپی، قاشق از شکمش خارج می شود 
و کارش دیگر به عمل جراحی نمی رســدکه متأسفانه امکان 
نداشت. نکته عجیب اینکه او بعد از بلعیدن دسته قاشق، یک 

پرس کامل غذا هم خورده بود!
بلعیدن دسته قاشق چه آسیبی به او زده بود؟

دسته قاشق ازجایی که می شــکند تیزی و برندگی دارد. این 
جسم تیز از مســیری که پایین می رود، فقط کافی است که 
کوچک ترین بریدگی و خراشی روی مری ایجاد کند؛ پارگی 
مری خیلی کشنده است، در حدی که مریض اگر با چند ساعت 
تأخیر به بیمارستان برود، دیگر نمی توان برایش کاری کرد و 
جانش را از دست می دهد. حتی اگر هم به موقع برسد جراحی 
خیلی سنگینی را باید تحمل کند که احتمال مرگ هم دارد. با 
این حال بخت با این مرد یار بود که قاشق بدون ایجاد جراحت 

وارد معده اش شده بود.
عمل جراحی چگونه بود؟

برای این کار مجبور شــدیم با باز کردن شــکم بیمار، دسته 
قاشق را از داخل معده او خارج کنیم و بیمار باید بین 10روز تا 

2هفته استراحت کند. 

آن سوی مرز

جنایت هولناک در شب کریسمس
مــردی کــه در شــب 
کریسمس با لباس بابانوئل 
به خانه همســر سابقش 
رفته و 10نفــر را به ضرب 
گلوله به قتل رســانده بود 

به حبس ابد محکوم شد.
به گــزارش همشــهری، 
شب کریســمس گذشته 
حادثــه ای هولنــاک در 

کالیفرنیای آمریکا رخ داد. آلیســیا اورتگا به همراه همســرش، 
فرزندانشان و حدود 30نفر از اقوام و بستگان در خانه بزرگ شان 

دورهم جمع شده بودند که کریسمس را جشن بگیرند.
همگی بعد از شام در اتاق نشیمن گردهم آمده بودند که ناگهان 
زنگ خانه به صدا در آمد. کاترینا، دختر کوچک یکی از مهمانان با 
خوشحالی گفت: بابا نوئل! و دوان دوان رفت و در را باز کرد. او مردی 
را با لباس بابانوئل روبه رویش دید و فریادی از خوشحالی کشید 
اما تنها چند ثانیه بعد، مرد 2اسلحه از زیر لباسش بیرون کشید و 
شروع به تیراندازی کرد. او ابتدا دختربچه خردسال را هدف قرار 
داد و وارد پذیرایی شد. در چشــم برهم زدنی خانه بزرگ آلیسیا 
اورتگا تبدیل به حمام خون شد. هریک از مهمان ها در تلاش برای 
نجات جانش در قسمتی از خانه پناه گرفت. مرد مسلح اما بی وقفه 
تیراندازی می کرد و برخی با بدن مجروح و خونی سعی داشتند 
جلویش را بگیرند اما موفق نشدند. همان موقع بود که هویت مرد 
تیرانداز فاش شد. او شوهر سابق سیلویا به نام بروس بود. بروس پس 
از شلیک به طرف مهمانان، شعله افکن خانگی را باز کرد و خانه را 
به آتش کشید. در این میان یکی از زخمی ها پس از اینکه از پنجره 
بیرون پرید و خود را به خانه همسایه رساند، با پلیس و آتش نشانی 
تماس گرفت. پس از این حمله وحشیانه، بروس که خود نیز دچار 
سوختگی شده بود از آنجا گریخت. وقتی مأموران پلیس به محل 
حادثه رسیدند، 4اسلحه دســتی با ظرفیت حداقل 200گلوله، 
مقدار زیادی بمب دستی و یک وسیله آتش زا پیدا کردند که مرد 
جنایتکار به همراه داشت. پلیس از روی دوربین های بزرگراه، مسیر 
فرار بروس را شناسایی کرد و درحالی که وی قصد داشت خود را 
به یک فرودگاه خصوصی برساند تا به مینه سوتا پرواز کند، توسط 
مأموران دستگیر شد. او در اعترافاتش گفت: پس از اینکه سیلویا 
متوجه شد که من فرزند معلول دارم و از او پنهان کرده بودم، از من 
جدا شد و با فرد دیگری ازدواج کرد. من از همان زمان از او کینه به 
دل داشتم و برای انتقام جویی دست به این جنایت زدم. این مرد 
چند روز پیش به اتهام قتل 10نفــر و مجروح کردن 3نفر در این 

حادثه در دادگاه محاکمه و به حبس ابد محکوم شد.

باند قاپ زن های پایتخت متلاشی شد
4عضو یک باند قاپ زنی از سوی پلیس دستگیر و به 100فقره سرقت با همدستی یکدیگر اعتراف کردند. به گفته 
سردار علی ولی پور گودرزی، رئیس پلیس آگاهی پایتخت اعضای این باند با استفاده از 2دستگاه موتورسیکلت به 
روش قاپ زنی اموال شهروندان را سرقت می کردند و تاکنون36نفر از مالباختگان، سارقان را شناسایی کرده اند.

جوان اصفهانی به 4بیمار زندگی بخشید
اهدای اعضای بدن جوانی که دچار مرگ مغزی شده بود به 4بیمار نیازمند، زندگی دوباره ای بخشید. این جوان 17ساله 
که مهران جلالی نام داشت و ساکن اصفهان بود، در جریان یک ســانحه رانندگی دچار مرگ مغزی شد. به دنبال این 
حادثه تلخ قلب، کلیه ها و کبد وی به 4بیمار نیازمند که از مدت ها قبل در انتظار دریافت عضو پیوندی بودند، اهدا شد.

حادثه
دستگیری

عملیات امداد و نجات در مناطق زلزله زده 
افغانستان به کندی ادامه دارد و آخرین 
خبرهــا از مناطق زلزلــه زده حاکی از 
افزایش شمار تلفات به 2400نفر است. 
به گزارش همشهری، از صبح روز شنبه 
که زلزله 6.3ریشتری، منطقه زنده جان 
هرات واقع در غرب افغانستان را لرزاند، 
 جســت وجوها برای یافتــن مفقودان 
زمین لــرزه ادامه دارد. جســت وجوها 
توسط شهروندان و با کمترین امکانات 
انجام می شــود و تا روز یکشنبه تعداد 
تلفات این زلزله 200نفر اعلام شده بود.
روز گذشته )دوشــنبه( اما مقامات این 
کشور اعلام کردند با پیشرفت در عملیات 

شــمار تلفات زلزله از 2400نفر گذشته 
است.  محمد جانان ســائق، سخنگوی 
وزارت رسیدگی به حوادث غیرمترقبه 
دولت موقت افغانستان گفت دست کم 
2هزار نفر نیز در اثر ایــن زلزله مجروح 
شده اند. مقامات محلی همچنین اعلام 
کرده اند در این زلزله 516نفر نیز مفقود 
شده اند که پیش بینی می شود این افراد 
نیز جان خود را از دســت داده باشند و 
با ادامه عملیات جست وجو تعداد تلفات 
افزایش یابد. در همین حال روز گذشته 
زلزله ای به بزرگی 4.9ریشــتر بار دیگر 
زنده جان را لرزاند. ایــن زلزله در عمق 

10کیلومتری زمین اتفاق افتاد. 

 شمارقربانیان زلزله افغانستان 
به 2400نفر رسید

میترا بیش از یک سال است که به اتهام قتل شوهرش 
دستگیر شده و می گوید تنها آرزویش این است که از 

زندان آزاد شود و زندگی تازه ای را در پیش بگیرد.

چه شد که  تصمیم به قتل شوهرت گرفتی؟
برنامه ریزی نکرده بودم. فقط دیگر از زندگی خسته شده بودم. یک ساعت 
قبل از قتل با هم درگیر شــدیم و ناگهان جنون به من دست داد. وقتی 

به خودم آمدم چاقو به دست بالای سر شوهرم بودم.
اما تحقیقات نشان می دهد که چند وقت قبل در فضای مجازی، به دنبال 

خرید یک چمدان بزرگ بوده ای؟ 
می خواستم اثاث کشی کنم. برای جاسازی جسد که نخریده بودم!

دلیل اختلافت با همسرت چه بود؟
او معتاد بود. مواد می کشید و شب ها کابوس می دید. در خواب صحبت 
می کرد و فریاد می کشید. من از او می ترسیدم چون واقعا ترسناک می شد. 

وقتی هم دعوایمان می شد مرا به باد کتک می گرفت. 
با همسرت چطور آشنا شدی؟

او همسر دومم بود. از همسر اولم جدا شده بودم و با مادرم زندگی می کردم 
اما او ازدواج کرد و من با ناپدری ام سازگاری نداشتم. مدتی بعد با مقتول 
که همسایه خاله ام بود آشنا شــدم. او وضع مالی خوبی داشت و  با هم 
ازدواج کردیم اما بعد فهمیدم که اشتباه کرده ام. البته خیلی تلاش کردم 

تا شوهرم را ترک بدهم اما او زیر بار نمی رفت.
شب حادثه چه اتفاقی افتاد؟

داخل اتاق خوابیده بودم. همانطور که گفتم به خاطر اینکه شوهرم شب ها 
فریاد می کشید و کابوس می دید جای خواب مان را جدا کرده بودیم. او آن 
شب مواد کشید و بعد خوابید. نصف شب بیدار شد و فریاد زد که دارد خفه 
می شود. برایش آب بردم اما می خواست مرا با تبر بزند. ناگهان جنون به 
سراغم آمد. پر از خشم و نفرت بودم. با همان احساس چاقویی برداشتم و 
بالای سر همسرم که خواب بود رفتم. نمی دانم چه شد که ضربه ها را زدم. 
در آن لحظه خودم نبودم. مطمئنم که دچار جنون آنی شده بودم. چون 
بعد از قتل بود که تازه فهمیدم چه کرده ام و تصمیم گرفتم داستان سرایی 

کنم. حالا هم به شدت پشیمانم.
وقتی حکم قصاص برایت صادر شد چه احساسی داشتی؟

با وجود اینکه از زندگی خسته شده بودم اما وقتی شنیدم حکم قصاصم 
صادر شده، وحشت و کابوس ها به سراغم آمد. هر شب تصور می کردم که 
برای اجرای حکم صدایم می زنند. میل به زندگی ام بیشتر شده بود و دلم 
می خواست در زندان باز می شد و آزاد می شدم. خیلی پشیمانم و خیلی 
متأسفم برای اشتباهی که مرتکب شده ام اما آن لحظه خودم نبودم. کاش 

اولیای دم مرا ببخشند.
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